
1 

 

 سلسله جزوات درسگفتاری
 
 
 
 
 
 
 

 عنوان جزوه:

 3نهج البلاغه 
 
 
 
 
 

 استاد مصطفی ملکيان
 7312سال تدریس:سال



2 

 

 اول لسهج

 

-منش او را نشان نمي دليل انتخاب اين موضوع اين است كه هيچ چيز مانند دعاهاي انسان از خدا،

 خواهيد.از خدا مي خواهيد خود را بشناسيد، ببينيد وقتي تنها هستيد چه چيزيدهد. اگر مي

 تفاوت دعا کردن با دعا خواندن 

متاسفانه يكي از خطاهاي ما اين است كه چه هنگامي كه تنها هستيم و چه به هنگامي كه در 

خوانيم و اين دو حال با هم فرق دارند. ما معمولاً چيزي كنيم بلكه دعا ميمجلسي نشسته ايم، دعا نمي

خواهيم، خوانيم و غالباً اين چيز، با آن چيزي كه خودمان ميمي كه يك فردِ ديگري خواسته است را

يكي نيست. اين، به نظر من يكي از بدآموزي هاي ديني و مذهبي است. به ما اينگونه القاء شده كه 

 گويا بايد دعاهايي كه يك فرد ديگر كرده، روخواني كنيم.

طلب كنم و بخواهم كه كمبود  خوانم و از خداكنم، ميدعا كردن، يعني آنچه خودم حس مي

خوانيم نه آنكه دعا بكنيم. حال، اين با فرضِ كنيم؟ دعا ميمربوط به آن را رفع نمايد. ما غالبا چه مي

-گوييم ولي گاه از اين هم بدتر است  و يك موقع يك متن عربي را مياين است كه بدانيم چه مي

 ك متن روسي بخوانيم.خوانيم مثل اينكه يفهميم كه چه ميخوانيم و نمي

شود كه خواهند، باز هم سبب نمياما اگر بخوانم و بفهمم كه مثلاً حضرت علي در اين دعا چه مي

كه يك چيز تشريفاتي نيست. از اين جهت،  "خواسته"خواستة من با خواستة حضرت علي يكي باشد. 

هاي من و شما نيز يكي ستهمثل ذائقه است. همانطور كه ذائقة من و شما يكي نيست، خوا "خواسته"

 نيست. زيرا اينها به ساختار نفساني و جسماني فرد ارتباط دارند. 

شود گفت كه شما داريد كنم. آيا ميحال دعا كردن يعني بيان نيازهايي كه در درون احساس مي

اين هم  كنيد تا بگوييد و من هم آن را احساس بكنم؟ اين، اصلًا معنا ندارد وليچه نيازي احساس مي
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كند كه هيچ معلوم نيست نياز من نيز همان نياز شود و القاء كننده از اين نكته غفلت ميبه ما القاء مي

 گوينده باشد. دعا امري تقليدي و تشريفاتي نيست.

 شناخت ائمه بوسيله دعاهايشان

 -نيِ انهاستكه بيانگر نيازهاي درو–اينجا يك نكته وجود دارد و آن اينكه وقتي با دعاهاي ائمه 

اند. فهمم كه آنها چه تيپ انسانهايي بودهگردد و ميشوم، شناختم نسبت به آنها نيز بيشتر ميآشنا مي

هر »افزائيم و آن مقدمه اين است: به اين شناخت، يك مقدمة كلي كه مقتضاي تعاليم ديني است، مي

اما اين بحث، بعد « به آنها تشبّه يابيمشود كه بيشتر چقدر با اين انسانهاي پاك آشناتر شويم، باعث مي

از بحث دعاست. دعا، اجمالاً يعني عرضة نيازهاي خود به خدا. نه روخوانيِ آنچه كه ديگران به خدا 

 عرضه داشته اند. ما بايد حرف دلمان را به خدا بزنيم. 

 سن دارد:بررسي دعاهاي نهج البلاغه، دو حُ

 )ع(. الف( مكشوف شدنِ بهتر شخصيت حضرت علي

ب( اگر نيازم، همان نياز مولا علي باشد، در آن صورت بهترين شيوه را براي بيان آن نياز پيدا كرده 

 ام.

حسن اول، كاري به دعا ندارد. بعداً وارد آن خواهيم شد ولي براي آن مقدمة كلي كه گفتم، نافع 

 است.

 

 اهمیت صورت دعا

اما حُسن دوم بسيار مرتبط به بحث ماست. آيا قالب اظهار نياز مهم است؟ بله، صورت دعا بسيار  

اهميت دارد و متاسفانه خيلي مورد غفلت واقع مي شود. تاثيرِ خودِ كلمه در انسان، بسيار نافذ است. 

-اينكه آنچه را كه مي»گويند بينيد كه مياگر با مابعدالطبيعيونِ معاصر غرب آشنايي داشته باشيد، مي

 «.خواهم، چگونه بخواهم، خيلي اهميت دارد
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 انواع نیایش

قبل از پرداختن به اين مطلب و بسط مطلب، بايد به اين بحث بپردازيم كه ما با سخن گفتن از خدا، 

 كنيم؟ چه غايتي را دنبال مي

 تن(. ايندو يكي نيستند.هاي ما دو قسم هستند: الف( مناجات )راز گفتن( و ب( دعا )نياز گفنيايش

مناجات از مادة نجواست يعني سخني را درِ گوشي به كسي بگوييم كه شخصِ ثالثي آن را نشنود. 

مناجات، يعني آهسته سخن گفتن با خدا. اما دعا، يعني خواستن و آشكارا نياز خود را گفتن و آشكار 

 كردنِ نياز. مجموعه نيايش هاي ما اين دو قسم اند.

 نیایش هایویژگی

در يك نيايش، تمام جملات اخباري، مربوط به مناجات ها هستند و جملاتي كه جزو انشائيات 

اند. مثلاً باشند. مجموعه نيايشهايي كه در هر ديني هستند، به اين دو قسم قابل انقسامهستند، دعا مي

لا اكونُ فقيراً في فقري.  فرمايند: الهي انا فقيرٌ في غنائي، فكيفَامام حسين در اواخر دعاي عرفه، مي

الهي انا جاهلٌ في علمي، فكيفَ لا اكونُ جهولاً في جهلي. )خدايا، در هنگامي كه ثروتمندم، فقيرم 

چه رسد به ايامي كه فقير باشم خدايا هنگامي كه عالمم، جاهلم چه رسد به وقتي كه جاهلم( الهي 

ي كه تو را نبيند، كور است و بر آن غبار افكنده شده عَمِيَت عينٌ لا تَراكَ، عليها غَبرََه. )خدايا چشم

كنم، از هاي هستي نظر ميالهي تردّدي في الآثار يوجبُ بعد المزار. )خدايا هر چه در پديده»است( يا 

 افكنم، كمتر مي توانم به تو بنگرم(هاي عالم نظر ميگردم، هرچه بيشتر به پديدهتو دورتر مي

كند كه وضع اين چنين است. هيچكدام، شده؟ هيچ. فقط دارد بيان مي در اينها چه چيزي خواسته

يعني  "برحمتك التي وسِعَت كلّ شيء"گويد: حالت انشائي ندارد. يا مثلا در اول دعاي كميل مي

 رحمت تو همه چيز را پوشش داده است. اينها، از نوعِ مناجات هستند.

 غرض از دعا 



5 

 

است. دعا يك غرض دارد و روند و غايت ديگري مدنظر در دعا جملات انشائي به كار مي

 ها. مناجات نيز يك غرض ديگر. غرض در دعا، غالب آمدن بر نيازهاست و نقص

 غرض از مناجات

در مناجات، غرض، غالب آمدن بر احساس تنهايي است و چون هيچ انساني وجود ندارد كه 

نيازمند به دعا و مناجات است. اين دو غرض، احساس نقص و تنهايي نكند، به همين دليل هر انساني 

خواهيم احساس توانند فرو بميرانند. در مناجات ميهاي عمده هستند و ديگر اغراض را نيز ميغرض

كشاند، تنهايي را رفع كنيم و يا آنكه حداقل آن را تقليل دهيم. اما چيزي كه ما را به سوي دعا مي

نساني وجود ندارد كه بي نياز از دعا و مناجات باشد. به احساس نقص است. بلحاظ روانشناختي، ا

هايمان حال خوبي داشته باشيم، بايد تصوير خوبي از همين دليل است كه اگر بخواهيم در نيايش

مان داشته باشيم. اگر نقل شده كه خدا به عيسي )ع( فرمود: گرسنگي بكش تا مرا تنهايي و نقص

ثر گرسنگي داري، پلِ خوبي است براي رفتن به سوي خدا. در بفهمي. يعني احساس نيازي كه بر ا

كشاند. هر نوع احساس نيازي، اينجا صِرفِ گرسنگي مدنظر نبوده بلكه هر نيازي ما را به سوي خدا مي

اند كه  ما سازِ دعا كردن است. چند نكته نياز به توضيح دارد: در باب تنهايي برخي گمان كردهزمينه

اند و دچار كنند، مبتلا به بيماريالامر، تنها نيستيم، و كساني كه احساس تنهايي ميدر واقع و در نفس

 باشند. توهم مي

اند، در آن صورت كسي كه اما اگر معتقد شويم كه انسانها به لحاظ روانشناختي، مبتلا به تنهايي

فاع است؟ براي دفاع از كند، بيمار است. حال بايد ديد كه آيا اين ديدگاه قابل داحساس تنهايي نمي

 اين ديدگاه بايد ابتدا به معناي تنهايي بپردازيم:

 انواع تنهایی انسان 

 تنهايي فيزيكي :معنای اول



6 

 

شود( اين مورد، محل بحث ما تنهايي فيزيكي)با آمدنِ يك انسان ديگري، اين تنهايي رفع مي 

 نيست.

 گذردداند در من چه ميكسي نمي :معنای دوم

كنند( ممكن است انسان در تنهايي به معناي درك نكردن )ديگران وضع و حال مرا درك نمي 

 ميان جمع باشد و اين احساس را داشته باشد. اين معناي تنهايي، عميقتر از معناي قبلي است.

 تواند به من كمك كندهيچ كس نمي :معنای سوم

ناتوانيِ ديگران در از بين بردني نيازهاي وجودي من و نقصهاي وجودي من )اين مورد از موارد  

 بالايي عميقتر است(.

 كندهيچ كس بخاطرخودم كاري نمي :معنای چهارم

تنهايي به اين معنا كه وقتي ديگران وضع مرا مي فهمند و كاري هم مي كنند كه نقص و نياز مرا رفع  

 نيز به فكر خودشان هستند. )عميق ترين معناي تنهايي(.كنند، در آنجا 
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 دوملسه ج

 

 گذرد(داند در من چه مي)كسي نميعلت تنهایی نوع دوم 

-ايد كه انسانهاي زيادي هم رفت و آمد ميتنهايي نوع دوم، آنجاست كه شما در جايي قرار گرفته

توانيد تكان دهيد و به هيچ نحو مِن الانحاء توانيد آنها را صدا بزنيد. دستي هم نمينميكنند ولي شما 

توانيد ديگران را از حضور خودتان آگاه كنيد. اين تنهايي هم قابل رفع نيست زيرا اوضاع و نمي

شي از اي نيست كه  ديگران بتوانند وقوف كامل به من پيدا كنند زيرا همواره بخاحوال من به گونه

ماند. تمام ساحات من، قابل اين نيستند كه براي ديگران بتوانند وجود من از ديدِ ديگران مخفي مي

توانم تمام حالات دروني و ساحات وجوديِ مكشوف شوند. اين تنهايي مرتفع شدني نيست. من نمي

تي از ساحات خودم را براي شما عيان كنم. زيرا اين تنهايي، ناشي از جهل ديگران نسبت به ساح

وجودي من است بايد گفت كه من هميشه به اين معنا تنهايم. سوء تفاهم هم غالبا ناشي از اين است 

توانستم نيت اعمال شما را بفهمم، در توانيم ديگري را چنانكه هست ادراك كنيم. من اگر ميكه نمي

اند. پس چون جهلِ ديگران نهشدم اما همه در قبال همديگر، اينگوباب نيت شما دچار سوء تفاهم نمي

 نسبت به من قابل ارتفاع نيست، اين تنهايي هم قابل ارتفاع نمي باشد. 

 تواند به من كمكي كند()هيچ كس نميعلت تنهایی نوع سوم 

توانيد تنهايي نوع سوم ناشي از اين نكته هست كه با اينكه شما از وضع و حال من باخبريد، اما نمي

كنيد گويي كه خبر نداريد. وضع من در اين ي انجام دهيد و جاهلانه رفتار ميكاري در جهتِ بهبود

بينند اما اي در حال شكنجه شدن است و همه او را ميحالت، مثل وضع كسي است كه در قفس شيشه

 آيد.بينند. اين، در زندگي ما بسيار پيش ميگويي نمي

 كند(مي)هيچ كس به خاطر خودم كاري نعلت تنهایی نوع چهارم 



8 

 

تنهايي چهارم، عميقترين نوع تنهايي است و عميقتر از آن را نداريم. اگر بپذيريد كه هر انساني 

ناپذير فهميد كه علاجحُبّ ذات دارد و اين حب ذات نيز از اهم فطريات است، در آن صورت مي

 آورد:رسيد. حب ذات، دو صفت ديگر را در من به وجود مياست و به تنهايي مي

 الف( جلب تمام نفع ها به سوي خودم

 ب( دفع تمام ضررها از خودم.

كنم الّا اينكه منفعتي را جلب كنم براي خودم و ضرري را دفع نمايم از ام كاري نميمن در زندگي

 خودم. اين خاصيت تمام انسانهاست. منتها به دو نكته توجه كنيد:

ر مادي نيست. نفع و ضرر معنوي هم مراد الف( نفع و ضرر در اينجا، فقط به معناي نفع و ضر

 است)مثلا قرب به خدا(. )خود دوستي در هر دو جنبه(.

-ب( اين خود دوستي، به لحاظ اخلاقي، قبيح نيست. زيرا طبق نهاد و سرشت خود كاري انجام مي

 آفريده است. "خود دوست"شود. آنكه انسان را آفريده، او را 

اش لحاظ كرده است. اما كند، فقط آن را در جنبه ماديميكسي كه خود دوستي را قبيح لحاظ 

بينيد كه اگر آن را خوب مدنظر قرار دهيم، انسان احساس اگر دو نكته را مدنظر بگيريم، بازهم مي

آيد، فقط براي جلب نفع براي داند كه هركسي كه به سوي او ميكند. زيرا اين نكته را ميتنهايي مي

 شود. كته باعث زايل شدنِ احساس تنهايي در من نميآيد. اين دو نخودش مي

در هر  -چه ظاهراً چيزي به من بدهد و چه ظاهراً چيزي از من بگيرد–هر كس به من نزديك شد 

اند اما بلحاظ باطني دو حال بلحاظ باطني، چيزي را از من گرفته است. افراد بلحاظ ظاهري دو دسته

 چ قبحي در اين نيست. . اين خاصيت انسانهاست و هييكدسته

ام اگر به سورة دهر و آياتي كه در باب خانوادة حضرت علي و ايثار آنها همانطور كه قبلا نيز گفته

گويد اينها كه غذاي سه روزشان را به اسير، يتيم و مسكين دادند، به بينيد كه قران ميمراجعه كنيد، مي
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گفتند ما از آن فرمايد كه اينها مياهيم اما بعد ميگفتند ما از شما هيچ سپاس و عوضي نمي خوآنها مي

 كند، از آن روز دُژم و عبوس مي ترسيم. روزي كه شر بر فراز سر همه پرواز مي

بنابراين، اين بزرگواران نيز در نفع رساندنِ به ديگران، نفعِ خودشان )رضايت الهي و قرب به خدا و 

قوا "فرمايد: ين، هيچ قبحي ندارد و خود قران ميجستند. و ادور نماندن از رحمت خدا( را مي

يعني خودتان را باشيد مواظب خودتان باشيد و اين فطري است و عمل كردن برخلاف آن  "انفسكم

 امكان ندارد. اما اين نكته موجب رفع آن تنهايي از ما نمي شود. 

ي ديگران را به صورت تواند درك كند كه بتواند كارهااين معناي عميق تنهايي را فقط كسي مي

خواهيد اوجِ اگر مي"گويد: اي بسيار عميق دارد كه ميدقيق، تجزيه و تحليل رواني كند. كانت جمله

تنهايي خود را احساس كنيد، به اين نكته دقت كنيد كه وقتي مصائبي بر دوستان نزديك شما وارد 

گوييد كه خوب است كه اين مصيبت بر آيد، و در حال فداكاري براي او هستيد، آيا با خود نميمي

 ”من وارد نيامد؟

شود كنيم. همين نكته است كه باعث ميگويا ما از مصائب ديگران، تسلاي خودمان را جستجو مي

كنيم. هر چه ديدِ من شويم، بيشتر احساس تنهايي ميتر  ميما هرچقدر روانشناس"پل تيليش بگويد 

كند و سودِ كنم كه هر كسي دارد به نفع خودش عمل ميشتر درك ميشود، بيدر رفتارِ شما نافذتر مي

 . هر انساني تنهاست ولو انسانهاي بي شماري در پيرامون او وجود داشته باشند."خودش را مي جويد

خيلي خوب است كه اين تنهايي را دستماية يك خيزش معنوي قرار دهيم و اين امر در مناجات 

 صورت مي گيرد.
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 سوملسه ج

 

نكته اي كه در جلسه پيش بر آن تكيه كرديم، تنهايي در معناي چهارم آن بود. گفتيم كه در بُن هر 

 . 1كندتنهايي را احساس ميترين معنايش، ايثاري، يك استنثاري وجود دارد، انسان به عميق

 احساس غلبه بر نقص

 خب حالا بايد بپردازيم به احساس غلبه بر نقص:

، قدرت، علمابتدا بايد تصوري از نقص به دست داد. ما در سه ساحت نقص داريم كه عبارتند از 

 اراده

 اهم نقائص در اين سه مورد هستند )حصر استقرائي(. 

 نقص در ناحيه علم:

ها غيرقابل تغيير. اگر توجه ها قابل تغييراند و كدام ويژگيم كه در جهان كدام ويژگيدانيما نمي

شويد: احساس غم، ندامت و بينيد كه در نظر افكندن به گذشته دچار يكي از اين حالات ميكنيد، مي

                                      
 كه در نهادِ هر انساني وجود دارد، باعث نمي شود كه مناسبات اجتماعي به هم بخورند؟. سوال: آيا اين نوع خوددوستي  1

جواب استاد: خير، درست خلاف اين است. اگر سودِ خود را فراموش كنيم، تلائم اجتماع به هم مي خورد. تمام كشمكش ها ناشي از فراموش 
تا گاو دارد.  11گاو دارم و همسايه ام  5نظر بگيريد كه مي گفت فرض كنيد من  كردن خود و سود خود است. آن مثال معروف برتراندراسل را در

عت اگر به فكر دزدي بيافتم، در ابتدا به نظر مي رسد كه  دزدي به نفع من است. چون از شير و .... آنها استفاده مي كنم. پس هر كس به منف
يابد كه اگر كسي به فكر خودش باشد، نبايد دزدي كند چون ممكن است همسايه  خود فكر كند، بايد دزدي كند. ولي اگر كمي تأمل بكند، درمي

 ام نيز بگويد چون او از من دزدي كرد، پس به نفع من نيز هست كه از او دزدي كنم. پس هر چند به نظر مي رسد كه دزدي نفعي براي من دارد
بار مي آورد. اين، در ماديات بود و هنوز به دردسرهاي معنوي نپرداخته ام. و ولي بايد بداند كه اين منفعت، زودگذر است و دردسر بلند مدت به 

از  بايد بداند كه در دزدي سود بلند مدتي وجود ندارد و سود از آنِ كسي است كه دزدي بكند و نيز قدرت نگهداري بالاتري داشته باشد تا كسي
 او ندزدد. 

ي بكنم، يك سودمندي را از كف داده ام، هر دروغي كه مي گويم، تهمتي كه مي زنم و بد اما در معنويات، بايد بدانم كه اگر به شما ظلم
خواهي اي كه در حق كسي مي كنم و انتقام جويي اي كه مي كنم، ..... يك ضرر معنوي را متوجه خود مي كنم و سودي از كف داده ام. اينكه 

ت كه اگر كسي به فكر خود باشد جامعه نيز از رفتارهاي او منفعت خواهد برد.  به در مذاهب عرفاني مي گويند مراقب خود باشيد، براي اين اس
داشته اند، ما همين جهت است كه بارها گفته ام كه اولياء الله ها از اين نظر بسيار به فكر خود بوده اند. البته از اين التفاتي كه آنها به خودشان 

روابط سالم حكمفرما شود، بايد به هر انساني بگوييد كه بفكر خودش باشد. يعني منافع مادي بلند  ني زبهره ها برده ايم. اگر بخواهيد در جامعه
 مدت و منافع معنوي بلند مدت را نيز در نظر بگيرد.  البته هر انساني بايد به اين مرتبه از ادراك برسد و بلند مدت ها را برگزيند.
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 شويم بهپشيماني و حسرت. هر سه حالت براي ما پيش آمده است. اينكه ما دچار اين سه حالت مي

. من "اي كه رخ داد، رخ ندهدتوانست به آنگونهگذشته مي"خاطر يك پيش فرض عمده است كه 

، هيچ "توانست رخ بدهدچيزي خلاف آنچه كه رخ داد، نمي"فرض را داشته باشم كه اگر اين پيش

-آييم و بعدش بزرگ ميشوم. ببينيد از اينكه ما كودك به دنيا ميوقت به آن سه حالت دچار نمي

شويم چون مي دانيم كه غير از اين ويم، هيچگاه به احساس غم و پشيماني و حسرت دچار نميش

 محال بود روي دهد. 

پس بايد ببينيم كه چه چيزهايي قابل تغييرند و چه چيزهايي غيرقابل تغيير. اگر ندانيم، به دو عارضة 

-شويم و حسرت ميوه مينامطلوب دچار خواهيم شد. يكي اينكه براي همه چيز، دچار غم و اند

 كنم چيزي كه رخ داد، امكان داشت رخ ندهد(گرديم )چون گمان ميخوريم و پشيمان مي

گوييم كه حتما بايد دوم اينكه ممكن است به هيچ چيزي دچار غم و اندوه و ... نشويم )چون مي

 نست روي دهد(.اداد و غير از آن نمي توآنگونه روي مي

ها دچار نشويم، بايد امور قابل مورد ضررهايي دارد. براي آنكه به اين نقيصههر كدام از اين دو 

دانيم تغيير و غيرقابل تغيير را بشناسيم. اما اتفاقاً علم ما در اين زمينه ناكافي است. گاهي نيز واقعا نمي

يگران چيست و از دانيم تاثير افعال ما بر دكه چه بايد بكنيم و چه نبايد بكنيم. برخي مواقع واقعا نمي

مان بر ديگران آگاهيم. مثلا يك معلم از اطلاعاتي كه به دانش آموزانش بخش اندكي از تاثير افعال

باشد. ميزان دهد، ناآگاه مياي كه دارد به آنها انتقال ميدهد، آگاه هست ولي از روحيهانتقال مي

 راهي شود. داند و ممكن است باعث گمواكنشهايي كه ايجاد مي كند را نمي

خبريِ ما از واقعيات جهان هستي، به مقدار عظيمي، در اعمال ما مؤثّر است. برخي واقعيات در بي

زندگي ما تاثيري ندارند مثلا الان بفهمم كه فلان پديده در فلان سياره در حال روي دادن است. يعني 

 5ثل آگاهي بر اينكه كودك در ايام اين امور تاثير بلافاصله ندارند. اما برخي واقعيات بسيار موثرند م

 سالگي چه نحوه ادراكاتي دارد.  7تا 
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 نقص در ناحيه قدرت:

تواند خود را باديگران مقايسه نكند. ما دائماً در به نظر من مهمترين نقص انسان اين است كه نمي

مضرّ است. حال مقايسة ديگران با خودمان و خودمان با ديگران هستيم. اين امر در زندگي بسيار 

 111بينم كه شما حافظ فرض مقايسه اين است كه گويا سرماية من و تو مساوي است. وقتي ميپيش

فرض من اين است گويم چرا من مثل شما نيستم؟ پيشبيت حفظم، مي 11بيت شعر هستيد و من فقط 

م كه سرماية كه قوة ذهن من و تو مساوي است. در حالي كه اصلا چنين نيست. اما اگر به اين برس

-انسانها در تمام جهات يكي نيست، )رنگ، قد، حافظه، هوش، خانواده، فرهنگ و ...( هر نوع مقايسه

 شود. پس نبايد خود را با ديگران مقايسه كرد.اي نابجا مي

اگر خودمان را با ديگران مقايسه نكنيم، زندگي آرامي خواهيم داشت. ممكن است بگوييد پس 

كنم؟ من با استفاده از تعبير زيباي ويتور شود؟ اگر مقايسه نكنم كه پيشرفت نمييطلبيِ ما چه مكمال

يعني هيچوقت نگوييد من  "هرگز با ديگران مسابقه ندهيد و با خودتان مسابقه دهيد"گويم فرانكل مي

فلان مقدار علم و بايد بروم به او برسم بلكه خودتان را بسنجيد و برويد تا  Xاينقدر علم دارم و آقاي 

ايد ما بايد دائماً به مسابقه بدهيد چون از اول مساوي با او نبوده Xبه خودتان برسيد شما نبايد با 

بهتر  ام بايد بكوشم تا از اين مرحله بالاتر بروم وخودمان بگوييم كه من كه تا الان در اين حد بوده

 شوم. در مسابقة با خود، پيش فرض غلطي وجود ندارد. 

انسان معنوي دائماً در حال محاسبه است كه آيا اين حدي كه الان در آن هستم، بالاترين حد است 

يا آنكه بالاتر از آن هم مقدور من است؟ مقدور است يعني اينكه بايد بكوشم تا به آن برسم و اگر 

 ت، بايد بداند كه با امري اجتناب ناپذير روبه روست. بداند كه بالاترين حد اس

 مضرات مقایسه کردن خود با دیگران

 نادرست، نتايج نامطلوبي هم دارد:مقايسة خود با ديگران، علاوه بر پيش فرض 

 است. "حسد"اولين نتيجة نامطلوبش  ضرر اول
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ا ببينم. اين مورد باعث دهد نقاط قوت خودم ردومين اثر بدش اين است كه اجازه نمي ضرر دوم

به سراغ انسان بيايد. كسي كه يأس به سراغ او بيايد و او نااميد شود، هلاكش  "یأس"شود كه مي

 قطعي است.

 چهارملسه ج

 

 مقایسه  اولِ ادامه ضررِ

كرديم كه به بحث نقص در علم اشاره كرديم و سپس به نقص در در باب نقص آدمي بحث مي

توانيم خود را با ديگران مقايسه است كه ما نميقدرت پرداختيم. اولين نقص در اين ناحيه، به اين 

گويم مضر است به اين خاطر است كه وضع را تصوير كنيم. اين مقايسه هم مضر است. )البته اينكه مي

زنم، در واقع به همين شكل كنم. شما خودتان ببينيد آيا اين حرفي كه ميكنم و توصية اخلاقي نميمي

شد، عيبي مي غبطهشود. اگر مولودِ مقايسه، باعث بروز حسد ميهست يا نيست( چون اين مقايسه 

نداشت. اما وقتي كه حسد مولودِ آن است، بايد اين مقايسه را كنار زد. وقتي كه من خودم را با شما 

آيد كه تر. اگر جلوتر ببينم، مشكلي پيش ميبينم يا عقبكنم، يا خودم را از شما جلوتر ميمقايسه مي

آيد. يعني به جاي آنكه تلاش كنم به شما تر ببينم، حسد بوجود ميخواهم كرد و اگر عقب بعداً اشاره

شد ما را كنم كه شما عقب گرد بكنيد و شما برسيد به من. اگر مقايسه باعث غبطه ميبرسم، آرزو مي

ي شود. )البته خودِ غبطه هم عوارض جانبداد ولي در حسد، ضرر پياپي ميبه سوي جلو حركت مي

كند. كمتر صفت كند و ما را تكه تكه تكه ميدارد كه فعلاً مورد بحث نيست( حسد ما را كور مي

-بينم، حسد ميكند. مثلاً ثروتِ يك نفر را مياي وجود دارد كه انسان را شرحه شرحه مينفساني

ورزم و بينم و حسد ميورزم، محبوبيتِ يك نفر را ميبينم و حسد ميورزم، علمِ يك نفر را مي

 شوم.....اينجاست كه من تكه تكه مي

 ضرر سوم مقایسه
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بينم كه شما از من جلوتر هستيد اما اين را عارضة ديگر مقايسه، فراموشيِ خود هست. مثلا من مي 

شوم و كه خودِ من هم داراي نقاط قوت خاصي هستم كه اگر از آنها استفاده كنم، بهتر مي نمي بينم

اين نقاط قوت باعث جلوتر رفتن مي شوند ما نبايد هيچگاه در خودمان به ديدة  يابم.وضع بهتري مي

تحقير بنگريم. آن تعليم صوفيانه را از گوش خودتان بيرون كنيد و به تعبير شهيد مطهري، عزت نفس 

كاهد و يكي از بزرگترين عللِ بسيار امر مهمي است. هر آنكسي كه پيش خودش عزيز نباشد، فرو مي

داشتيم. بينيم وگرنه اصلا به سوي گناه قدم برنميبه گناه، همين است كه خود را عزيز نمي مبادرت

داند، هر كسي كه قدر خود را بداند، داراي عزت هركس، نقاط قوت خود را بيابد، قدر خود را مي

 گردد و خودِ همين امر يكي از بهترين دلايل گناه نكردن مي شود. نفس مي

شود كه ما نسبت گران در رسيدن به حالتي كه مورد حسد من است، موجب مي*غفلت از تلاش دي

بينيم اما از تاريخِ لوحانه عمل كنيم. در مقايسه، ما وضع كنونيِ فرد را ميبه واقعيتها كور شويم و ساده

 كنيم. ها و شكستها و پشتكاري او غفلت ميها و كوششوجود او و تلاش

 همغلطه موجود در مقام مقایس

-بيند و تاريخ وجود كنونيِ آن فرد را ملاحظه ميانسان فقط در مقايسه، تاريخ وجود خودش را مي

رسد، الف( كوشش كرده، كند. هر كسي كه به يك جايي ميكند اما از پشت صحنة او غفلت مي

 ب( شكست خورده و باز تلاش كرده و افت و خيز داشته است و ج( پشتكار داشته است.

افكنيم. گاه ما از نعمتي كه يك فرد ديگر دارد، كنيم و به باطن نظري نميسنده مي*به ظاهر ب

كنيم و خيال مي كنيم كه آن فرد نيز در لذت است درحالي كه او در رنج به سر مي احساس لذت مي

 برد. اينكه مولانا مي گفت: 

 دشمن طاووس، آمد پرّ او...... اي بسا شه را بكشته، فرّ او.

برند اما خودِ طاووس در رنج است اگر ه همين مورد دارد. ديگران، از پر طاووس لذت مياشاره ب 

ها اينطورند كه ما به باطنِ كرد. خيلي از نعمتبال و پر كلاغ را به او مي دادند، كسي به او طمع نمي
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گاهيد من برد، ناآبريم. پس شما از درد و رنجي كه آن فرد ميآن راه نداريم و از ظاهرش لذت مي

بينم و از ديگران ناآگاهم و يكي از بزرگترين دلايل نسبت دادنِ مسئلة شر به فقط رنج خودم را مي

گوييم همه خوشند و فقط من ناخوشم. اين، بخاطر آن است كه من خدا، همين مورد است كه  مي

بينم، به همين ودم را ميبينم و باطن خبينم. از آنجايي كه من فقط ظاهرِ ديگران را ميفقط ظاهر را مي

 گويم تنها كسي كه به او ظلم شده، منم و لاغير.دليل مي

شوم، همين است. اما اگر ظاهرِ آنها را با ظاهرِ خود و باطنِ اي كه در مقام مقايسه مرتكب ميمغالطه

پنجرة كرديم. ما فقط يك لحظه از كنار كردم، اينگونه حكم نميآنها را با باطنِ خودم مقايسه مي

خوريم اما به تعبير يكي از شنويم و حسرت ميكنيم و صداي قهقهة آنها را ميديگران عبور مي

توانيم آميز شبانة آنها را نيز بشنويم. ما اينطوري نيستيم و البته هم نمينويسندگان بايد نجواهاي گريه

آن نداريم و ظاهر خود را نيز  توانيم باطن خود را با باطن ديگران بسنجيم چون راه بهباشيم. ما نمي

نظر از باطن خود لحاظ كنيم توانيم ظاهر خود را با قطعتوانيم با ظاهر ديگران بسنجيم چون ما نمينمي

 هاست.اند و همين امر موجب بسياري از نارضايتيها هميشه ناعادلانهبه همين دليل مقايسه

كنيم كه به باطن ديگران راه يابيم، گمان مي توانيماي بايد بگويم و آن اينكه چون نمييك نكته

آور است. به نظر من خودكشيِ يك فيلسوف هم آور يا آرامشثروت، زيبايي و يا علم و غيره لذت

تواند ناآرام باشد. به همين دليل است كه گهگاه انسان يادآور اين نكته است كه فيلسوف هم مي

زند. چون ند. اما هيچ عارفي دست به خودكشي نميثروتمند و عالم و محبوب دست به خودكشي ميز

 او در لذت است و رسيدن به جانِ جهان خيلي لذت بخش است. 

هاي جهان به همراه همسرش چندين سال قبل كه آرتور كوستلر متفكر بزرگ انگليسي و از اعجوبه

اش، با زندگي او"دست به خودكشي زد، يكي از نويسندگان غرب به نكتة جالبي اشاره كرد و گفت 

هاي درسهاي بزرگي به ما آموخت اما درس بزرگي كه مرگ او به ما آموخت اين است كه با دقت
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. كمتر كسي چون او دقيق النظر بود ولي اين، براي "توان به رضايت حقيقي و باطني رسيدعقلي نمي

 او رضايت خاطر نياورد. 

 ضرر چهارم مقایسه

 نعمتهاي الهي، نعمت هايي است به تفاوت داده شده.در مقايسه فراموش مي كنم كه 

اند و هيچكسي هم وجود ندارد كه از فراموش نكنيد كه در اين دنيا همة نعمتها را به كسي نداده

همة نعمتها محروم باشد. اين، در آيات شريف نيز مورد اشاره قرار گرفته است. مثلا كسي وجود 

حافظه دارد، هوش كمتري دارد و يكي محبوبيت دارد اما علم  ندارد كه هيچ نعمتي نداشته باشد. يكي

 ندارد و ......

واحد "همين تفاوتهاست كه زندگي اجتماعي را امكانپذير كرده است. اگر همة ما يك 

بوديم، ديگر كسي به كس ديگر نيازمند نبود و زندگي اجتماعي امكان نداشت. در  "خودبسنده

شود كه نه از نعمتي كه داريم، به كسي ببخشيم مانند. اين امر باعث ميها مغفل ميمقايسه، اين تفاوت

كنيم و فقط اكتفا مي "مضرات مقايسه"توانيم از نعمات ديگران بهره ببريم. در اينجا به بحث و نه مي

ها دهم كه تأمل بكنيد و ببينيد كه آيا اكثر دلنگرانيهاي شما به خاطر اين مقايسه به اين نكته التفات مي

 هست يا نيست.

دانيم كه چه چيزهايي براي ما گفتيم كه در ناحية علم نقص داريم و نمي ماحصل بحث:

تغييرپذيرند و چه چيزهايي تغييرناپذير و بعدش هم در باب مقايسه خود با ديگران سخن گفتيم. ما بايد 

و تفاوتها را هضم كنيم. در از خدا بخواهيم كه چنان مقرر فرمايد تفاوتهاي خود را با ديگران بپذيريم 

برابراين واقعيت تسليم شويم كه با ديگران تفاوت داريم. اين، واقعيتي است مثل واقعيت جاذبه. )به 

 نظر من اين، يكي از بهترين دعاهاست(

دوم اينكه از خدا بخواهيم نسبت به تغييرناپذيرها رضايت داشته باشيم )حالت رضا(. يكي از اين 

ين است كه محال است كه ديگران مثل من شوند و من مثل ديگران. نخواهم كه تغييرناپذيرها ا
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ديگران به نظر و رأي من معتقد شوند و نخواهم كه ديگران احساسات و عواطف مرا احساس كنند. 

سوم اينكه از خدا بخواهيم امور تغييرپذير را به نحوي مطلوب تغيير بديهم.اگر مومي به دست من مي 

 اند شكل بپذيرد، شكل خوبي بپذيرد نه شكل بدي را.افتد و مي تو

 گفتند، نكات بسيار بلندي است.به نظر من اين سه نكته را كه حكيمان مي
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 پنجملسه ج

 

 

 نقص در ناحیة قدرت )دنباله(

 نداشتن زندگی اینجایی و اکنونی

شود. توانيم يكسره در حال زندگي كنيم بلكه بسياري از عمر ما صرف گذشته يا آينده ميما نمي

شود تا آنجاكه مي توانيد در حال زندگي كنيد. ماييم و زمان حال و گذشته كه بازگشتني ميتوصيه 

 نيست و آينده هم كه نيامده. در شعري از حضرت علي آمده است كه :

 مافاتَ مضي و ما سيأتيكَ فأين ........ قُم فغتنمِ الفرصه بين العدمين

ست نيامده پس برخيز و فرصت ميان دو عدم را آنچه كه گذشت، از دست رفته و آينده هم كه به د

 مغتنم شمار.

اگر به خود رجوع كنيد، مي بينيد همينطور است و گذشته  واقعا در درسترس من نيست و 

بازگشتني نيست و آينده هم ممكن است روزي به دست من بيافتد. ولي الان كه در اختيار من نيست. 

ريم بپردازيم. متاسفانه زمان حال را صرفِ آن دو امر معدوم بايد به همين زمان حال كه در اختيار دا

 مي كنيم و ازدست مي دهيم. 

دارند و نظر به گذشته هم هاي اديان و مذاهب ما را از سير كردن در آينده و گذشته بازميآموزه

 كه حاصلي ندارد جز پشيماني، حسرت و اندوه. اما اگر حال را از دست بدهم، خودِ همين از دست

 دادنِ زمان حال نيز تبديل به يكي از اين سه حالت مي شود. 

هم مثل گذشته شود. اينكه از گذشته  "حال"اگر از گذشته پشيمانيد، واقعا نبايد كاري بكنيد كه  

ايد كه كردهايد و يا بايد كاري را ميكردهايد كه نبايد ميپشيمانيد، به اين دليل است كه كاري كرده

-اي كه نبايد ميكرديد. حالا اگر همين زمان حال را هم ازدست بدهيد، كاري كردهبايست مينمي
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كردي. علامت واقعي پشيماني، تكرار نكردن كار گذشته است. بايد زمان حال را از گذشته قيچي 

كرد نه آنكه به آن متصل كرد. مثل اين است كه كسي در مكاني قدم بزند و ادعا كند كه از قدم زدن 

 آيد. اگر واقعا بدش بيايد، بايد برگردد و آنجا نايستد.بدش مي در آنجا

 آسیب سیر در گذشته

كند يا غمگين كه هر دو مضر است. اگر شاد شويم ممكن است اين نگاه به گذشته يا ما را شاد مي

 آيد ومان ميخطر را براي ما به بار آورد كه ما را متوقف كند و اگر غمگين شويم، حسرت به سراغ

 گيرد.آورد. هر دوي اينها نشاط را از من ميشوم و يا اندوهگين كه يأس به بار مييا پشيمان مي

 آسیب سیر درآینده

نظر كردن به آينده نيز مشخص است كه چقدر غيرمعقول است و به همين دليل است كه در متون 

گي كردن، يعني فداكردن شود. در آرزو زندو اُمنيه و آرمان دور دست تقبيح مي "اَمَل"ديني از 

آيد و يا اگر هم به دست بيايد فعلاً به دست نيامده است. موجود براي چيزي كه يا هرگز به دست نمي

در عين حال كه اين ضررها متوجه ماست و ما بسياري از ساعات عمرمان را در گذشته يا آينده سپري 

داد و آن اينكه اين طرز فكر را به كنيم. اين يك نقص درماست و بايد يك كار لااقل انجام مي

 حداقل برسانيم. 

گفتند كه ما از توبه، تائبيم به همين دليل بود كه اگر امروز به آه و ناله براي اينكه برخي عرفا مي

وجه تائبيم، بايد به هيچ Xاي ندارد توبة واقعي زماني است كه اگر مثلا از كارِ ديروز بگذرد فايده

دو كار كرده  "گناه"ديگر مرتكب آن نشوم نه آنكه امروز را هم صرفِ آن بكنم. زيرا در اينصورت 

است يكي اينكه گناهي بوده كه مرتكبش شده بودم و ديگري اينكه وقت امروز مرا هم گرفته است و 

كرد. پشيمانيِ  ناپذير است. ولي نبايد آن را بزرگ و قويترتباه ساخته است. البته پشيماني اجتناب
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علامتِ نامطلوب دانستنِ يك چيز، خالي كردنِ لحظاتِ كنوني "واقعي، عدم تكرار يك عمل است. 

 .2"از آن چيز است

 نكته:

 رجوع نكردن به گذشته و آينده، به صورت كلي در اختيار ما نيست.  .1

 اينجايي و اكنوني باشيم.توانيم، نبايد در گذشته يا آينده سِير كنيم. بايد تا آنجاييكه مي .2

، توبه "توبه". علامت صدق پشيماني و توبه، تصميم به عدم تكرار آن فعل است. غير از اين، 3

 نيست.

بينيد كه اند، توجه كنيد. مياي كه حضرت علي درباب توبه فرمودهمرحله 6شما بهتر است به آن 

داشت در نماز با ريش خود بازي كسي "گفتند هيچ يك درد و دريغ خوردن نيست. عرفاي ما مي

كرد كه بر او الهام شد كه تو مشغول ريش خودت هستي نه مشغول ما. او از ناراحتي شروع كردن مي

. ما هم همينگونه "به كندنِ ريش خودش. به او الهام شد كه باز هم مشغول ريش خودي نه مشغول ما

ال زندگي كنيم تا زمان حال ما مثل گذشته ايم. ولي نبايد باشيم. اين بزرگترين خطاست. بايد در ح

 نشود. 

هاي گذشتة اي با مترجمي را ديدم كه از او پرسيده بودند كه كدام يك از ترجمهاخيراً مصاحبه

اي بكنم بايد به گذشته برگردم ولي آنقدر پسندي؟ گفته بود كه من اگر بخواهم مقايسهخودت را مي

گردم. اين خيلي سخن حكيمانه اي است. البته گاه رجوع به كار دارم كه وقت ندارم به گذشته بر

 گذشته براي اصلاح زمان اكنون ما ضروري است. 

 )همان ضعف اخلاقي در بيان ارسطو( ضعف در ناحية اراده

                                      
 گردد؟هاي ائمه چگونه توجيه مي. سوال: پس گريه 2

جواب: گريه، هميشه گريه براي زمان گذشته نيست. گاهي گريه به زمان حال مربوط است. عاشقي كه از درد فراق مي گريد، بر زمان گذشته 
شود. كند كه چرا از تو دورم. اگر بر گذشته بگريد كه از حال دور ميگريه ميكند.  مي گريد يا به زمان حال؟ عارف هم بر زمان حال گريه مي

و عاشق بر تنها چيزي كه گريه كنيم كه هميشه گريه، براي گريه به گذشته است. عارف گريند. ما خيال مياولياء دين، بسيار بر زمان حال مي
 ند. گريكنند گذشته و آينده است. آنها براي زمان حالشان مينمي
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 دهيمدانيم كه كاري بد است و انجامش ميدهيم و ميدانيم كاري خوب است و انجامش نميمي

نيست كه كمابيش به اين حالت گرفتار نيامده باشد. اولياي خدا نيز گاه از انساني در ميان ما انسانها 

قابل رفع است. براي  -نقص در علم و قدرت–اند. اين حالت بر خلاف دو مورد قبلي اين حالت ناليده

رفع ضعف اخلاقي بايد دو نكته را مدنظر داشت: اولا اين كار در مراحل اوليه ناگوار است و بايد اين 

اري را تحمل نمود. ثانياً رفع اين حالت در ديدرس مردم دشوارتر است و بايد در خفا و دور از ناگو

 منظر و مرئاي عام انجام پذيرد. زماني كه به دعاهاي حضرت علي پرداختيم، بيشتر اشاره خواهم كرد.

 


